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چهارده گفتار از آن جناب درباره‌ی سوگواری برای اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله 
و سلّم و احکام آن

ا  ُ عَمَّ
ُ

ل
َ
سْأ

َ
رَُاسَانِِّ أ

ْ
هَاشِمِِّ ال

ْ
مَنصُْورِ ال

ْ
 ال

َ
، قَالَ: كَتَبتُْ إِل جِسْتَانُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
۱ . أ

رِ 
ْ
سَ بذِِك

ْ
 بأَ

َ
: ل َّ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَ هْلِ بَيتِْ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ

َ
ِدَادِ عََ أ

ْ
يَفْعَلُ النَّاسُ فِ ال

كِذْبُ 
ْ
، وَيَرُْمُ ال قَِّ

ْ
عْمَالهِِمْ وَالثَّناَءِ عَليَهِْمْ باِل

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ وَوصَْفِ أ هْلِ بَيتِْ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ

َ
أ

صِدْقًا،  كَنَ  إِذَا  فِيهِمْ  عْرِ  الشِّ وَإنِشَْادِ  مَصَائبِِهِمْ  عََ  ُكَءِ  باِلْ سَ 
ْ
بأَ  

َ
وَل قَطْعًا،  عَليَهِْمْ  اءُ  ِفتَِْ

ْ
وَال فِيهِمْ 

 ُ ِ صَلَّ اللَّ لِقَوْلِ رسَُولِ اللَّ ةُ،  عَامَّ
ْ
هُورِ كَمَا يَفْعَلُ ال دُورِ وَالظُّ دُُودِ وَالصُّ

ْ
ؤُوسِ وَال وَيُكْرَهُ ضَْبُ الرُّ

 ُ اَهِلِيَّةِ«، وَقَوْلِِ صَلَّ اللَّ
ْ
يُوُبَ ودََعَ بدَِعْوَى ال

ْ
دُُودَ وشََقَّ ال

ْ
عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: »ليَسَْ مِنَّا مَنْ ضََبَ ال

ُكَءُ وَليَسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ  مَرغُْوبُ فِيهِ الْ
ْ
مَا ال نْ حَلقََ وسََلقََ وخََرَقَ«، وَإنَِّ ناَ برَِي‌ءٌ مِمَّ

َ
عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: »أ

بِ 
ْ
قَل

ْ
عَيِْ وَمِنَ ال

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: »إِنَّهُ مَهْمَا كَنَ مِنَ ال ِ صَلَّ اللَّ وعٌ، لِقَوْلِ رسَُولِ اللَّ شَْ‌ءٌ مَشُْ

ْبُ فِ  يطَْانِ«، وَكَذَلكَِ الضَّ َدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّ ِ عَزَّ وجََلَّ وَمِنَ الرَّحَْةِ، وَمَا كَنَ مِنَ الْ فَمِنَ اللَّ
لةٍَ 

َ
لةٌَ وَكُُّ ضَل

َ
مُبتَْدَعَةِ، فَكُُّ ذَلكَِ بدِْعَةٌ وَكُُّ بدِْعَةٍ ضَل

ْ
مِ ال

َ
عْل

َ ْ
اياَتِ وَال تِ اللَّهْوِ مَعَ الرَّ

َ
رضِْ بآِل

َ ْ
ال

ُكَءِ عَليَهِْمْ  رِ مَصَائبِِهِمْ وَالْ
ْ
ُيوُتِ لمَِدْحِهِمْ وذَِك

ْ
مَسَاجِدِ وَال

ْ
جِْتِمَاعِ فِ ال

ْ
سَ باِل

ْ
 بأَ

َ
 النَّارِ، وَل

َ
سَبِيلهَُا إِل

ةٍ 
َ

خِيُر صَل
ْ
وْ تأَ

َ
وْ تَبذِْيرٌ أ

َ
وْ جَرْحٌ أ

َ
وْ ضَْبٌ أ

َ
وْ فُحْشٌ أ

َ
تهِِمْ مَا لمَْ يكَُنْ مَعَهُ كِذْبٌ أ وَتَعْزِيَةِ ذَويِ مَودََّ

إِبرَْاهِيمَ، وذََكَرَ خَدِيجَةَ  هِ  ِ
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ عََ وَل ِ صَلَّ اللَّ لِ وَقتِْهَا، وَقَدْ بكََى رسَُولُ اللَّ وَّ
َ
عَنْ أ

ُ عَنهُْ، وَبَكَتْ فَاطِمَةُ  ُكَءِ عََ حَْزَةَ رضََِ اللَّ مُ فَمَدَحَهَا وَبَكَى عَليَهَْا، وحََثَّ عََ الْ
َ

ل عَليَهَْا السَّ
ُ عَنهُْ  ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ وَمَدَحَتهُْ، وَكَنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضََِ اللَّ ِ صَلَّ اللَّ مُ عََ رسَُولِ اللَّ

َ
ل عَليَهَْا السَّ

 يَنهَْ عَنهُْ، فَكُُّ هَذَا سُنَّةٌ وَإنَِّمَا 
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ يسَْمَعُ فَل ِ صَلَّ اللَّ يُمْدَحُ عِندَْ قَبْهِِ وَرسَُولُ اللَّ
ِدْعَةُ.

ْ
رََامُ ال

ْ
ال

بسم الله الرحمن الرحیم

1. عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ عترت و اهل بیت پیامبر خاتم
2. اخلاق؛ ادعیه و زیارات

3. احکام؛ مشاغل و مکاسب حرام

موضوع:
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ترجمه‌ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: برای جناب منصور هاشمی خراسانی نامه‌ای 
نوشتم و از او درباره‌ی کارهایی که مردم در سوگ اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم انجام 
می‌دهند پرسیدم، پس برای من نوشت: یاد کردن از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
افترا  و  آنان  و دروغ گفتن درباره‌ی  ندارد  به حق، اشکالی  آنان  آنان و ستایش  و توصیف کارهای 
زدن بر آنان قطعاً حرام است و گریستن بر مصائب آنان و سرودن شعر برای آنان هرگاه راست باشد 
اشکالی ندارد و زدن بر سرها و روی‌ها و سینه‌ها و پشت‌ها به نحوی که عامّه می‌کنند کراهت دارد؛ 
به دلیل سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود: »از ما نیست کسی که بر روی‌ها 
می‌زند و گریبان‌ها می‌درد و به فراخوان جاهلیّت فرا می‌خواند« و سخن آن حضرت صلّی الله علیه 
و آله و سلّم که فرمود: »من از هر کسی که موی کَنَد و شیون کند و جامه درد بیزارم« و تنها کاری 
که پسندیده است گریستن است و فراتر از آن کار مشروعی نیست؛ به دلیل سخن رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم که فرمود: »هر چیزی که از چشم و از دل برآید آن از خداوند بلندمرتبه و از 
رحمت است و هر چیزی که از دست و از زبان برآید آن از شیطان است« و چنین است راهپیمایی در 
زمین با آلات لهو و پرچم‌ها و علامت‌های ابداع شده؛ چراکه همه‌ی آن‌ها بدعت است و هر بدعتی 
گمراهی است و هر گمراهی به آتش راه می‌یابد و گرد آمدن در مسجدها و خانه‌ها برای مدح آنان و 
ذکر مصیبت‌هاشان و گریستن برایشان و تعزیت دوستدارانشان اشکالی ندارد هرگاه با آن دروغی 
یا ناسزایی یا ضربی یا جرحی یا اسرافی یا تأخیری در نماز از اوّل وقتش نباشد و رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم بر فرزند خود ابراهیم گریست و خدیجه علیها السلام را یاد کرد و مدح فرمود و 
بر او گریست و به گریستن بر حمزه رضي الله عنه تشویق نمود و فاطمه علیها السلام بر رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم گریست و او را مدح کرد و سعد بن معاذ رضي الله عنه در نزد قبرش مدح 
می‌شد در حالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌شنید و از آن نهی نمی‌کرد، بنابراین 

همه‌ی این کارها سنّت است و تنها بدعت حرام است.

يعَةِ بنَِهْيِكَ عَنْ  ءِ الشِّ
َ

ثتُْ فَرِيقًا مِنْ هَؤُل مَنصُْورِ: إِنِّ حَدَّ
ْ
تُ للِ

ْ
ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ، قَالَ: قُل خْبََ

َ
۲ . أ

زَينَْبَ بنِتَْ  إِنَّ  َيتِْ، فَكَبَُ عَليَهِْمْ وَاسْتَصْعَبوُهُ وَقاَلوُا: 
ْ

هْلِ ال
َ
تمَِ لِ

ْ
مَأ

ْ
ال يُوُبِ فِ 

ْ
وجُُوهِ وشََقِّ ال

ْ
ال لطَْمِ 

 ! ٍّ خِيهَا! قَالَ: كَذَبوُا عََ زَينَْبَ بنِتِْ عَِ
َ
تْ جَيبَْهَا عََ قَتلِْ أ ُ عَنهَْا لطََمَتْ وجَْهَهَا وشََقَّ ٍّ رضََِ اللَّ عَِ

 َّ  تشَُقِّ عََ
َ

َّ وجَْهًا وَل طَمِ عََ
ْ
 تلَ

َ
نْ ل

َ
قسَْمَ عَليَهَْا بأِ

َ
لْةََ عَشُورَاءَ وَأ

َ
هَْا ل

َ
وصَْ إِل

َ
خَاهَا أ

َ
نَّ أ

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
أ

طَاعَتهُْ، وَكَنتَْ 
َ
ِ، بلَْ أ  وَاللَّ

َ
خَاهَا وَلمَْ تَعْمَلْ بوِصَِيَّتِهِ؟! ل

َ
هَا عَصَتْ أ نَّ

َ
فَحَسِبوُا أ

َ
تُ؟! أ

ْ
ناَ هَلكَ

َ
جَيبًْا إِذَا أ

جَيبًْا،  عَليَهِْ  نَّ  يشَُقَّ  
َ

عَليَهِْ وجَْهًا وَل طِمَنَّ 
ْ
يلَ  

َ
فَل سَُيِْ 

ْ
بَِقِّ ال مَنْ كَنَ عَرِفًا  قَالَ:  ثُمَّ  تقَِيَّةً،  صَالِةًَ 
. ٍّ َعْمَلْ بوِصَِيَّتِهِ كَمَا عَمِلتَْ زَينَْبُ بنِتُْ عَِ وَلْ
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ترجمه‌ی گفتار:
ولید بن محمود ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: من گروهی از این شیعه را به نهی تو از 
زدن بر روی‌ها و دریدن گریبان‌ها در ماتم اهل بیت خبر دادم، پس بر آنان گران آمد و )قبول( آن 
را سخت شمردند و گفتند: زینب دختر علی رضي الله عنها در شهادت برادرش بر روی خود زد و 
گریبانش را درید! فرمود: بر زینب دختر علی دروغ بستند! آیا ندانستند که برادر او در شب عاشورا 
به او وصیّت کرد و او را قسم داد که هرگاه من از دنیا رفتم به خاطرم بر روی نزن و گریبان ندر؟! 
پس آیا پنداشتند که او برادرش را نافرمانی کرد و به وصیّتش عمل نکرد؟! نه به خدا سوگند، بلکه 
او را اطاعت کرد و زنی صالح و پرهیزکار بود. سپس فرمود: هر کس با حقّ حسین آشناست پس به 
خاطر او بر روی نزند و گریبان ندرد و به وصیّت او عمل کند همان طور که زینب دختر علی عمل 

کرد.

عَنْ  لوُهُ 
َ
وسََأ يعَةِ  الشِّ مِنَ  رجَِالٌ  عَليَهِْ  دَخَلَ  قَالَ:   ، وُزجََانُِّ

ْ
ال مَِيدِ 

ْ
ال عَبدِْ  بْنُ  عِيسَ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۳

 
َ

وَلكَِنِّ ل بمِِزْمَارِكُمْ،  رْقَصَ 
َ
أ نْ 

َ
أ ترُِيدُونَ مِنِّ  إِنَّكُمْ  لهَُمْ:  فَقَالَ  مٍ وصََفَرٍ،  مُرََّ هْرَينِْ  الشَّ فِعَالهِِمْ فِ 

 صَدْرًا 
َ

سًا وَل
ْ
رَأ بُوا عَليَهِْ   تضَِْ

َ
نََّةِ وَابكُْوا عَليَهِْ، وَل

ْ
هْلِ ال

َ
أ ! فاَذْكُرُوا سَيِّدَ شَباَبِ  قََّ

ْ
 ال

َّ
إِل قوُلُ 

َ
أ

خْتَهُ زَينَْبَ! فَخَرَجَ الرِّجَالُ وَهُمْ 
ُ
َهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ كَمَا نَهَ أ ِ لوَْ كَنَ فِيكُمْ لَ إِنَّهُ وَاللَّ

 ظَهْرًا، فَ
َ

وَل
قَالَ:  مِنكَْ؟!  يَنقِْمُونَ  هُمْ  نَّ

َ
أ ترََى   

َ
ل

َ
أ يَمُوتوُا!  حَتَّ  رُؤُوسَهُمْ  بُونَ  يضَِْ تَهُمْ 

ْ
ترََك لوَْ   :ُ

َ
ل تُ 

ْ
فَقُل غَضْبَ، 

مُنكَْرِ؟!
ْ
يْنَ النَّهُْ عَنِ ال

َ
ِ! فَأ سُبحَْانَ اللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
جناب  آن  محضر  به  شیعه  از  مردانی  گفت:  داد،  خبر  را  ما  جوزجانی  الحمید  عبد  بن  عیسی 
آنان فرمود: شما  به  او درباره‌ی کارهای خود در دو ماه محرّم و صفر پرسیدند، پس  از  رسیدند و 
می‌خواهید که من با ساز شما برقصم، ولی من جز حق را نمی‌گویم! پس سرور جوانان اهل بهشت 
را یاد کنید و بر او بگریید و برای او بر سر و سینه و پشت نکوبید؛ چراکه او به خدا سوگند اگر در میان 
شما بود شما را از این کار نهی می‌کرد همان طور که خواهرش زینب را نهی کرد! پس آن مردان در 
حالی که خشمگین بودند بیرون رفتند، پس من به آن جناب گفتم: ای کاش آنان را وا می‌گذاشتی 
که بر سر خود بکوبند تا بمیرند! آیا نمی‌بینی که بر تو خرده می‌گیرند؟! فرمود: سبحان الله! پس 

نهی از منکر کجا می‌شود؟!

ي  ِ
َّ

نتَْ ال
َ
ُ: أ

َ
يعَةِ وَقَالَ ل قَيُّومِ، قَالَ: دَخَلَ عَليَهِْ رجَُلٌ مِنَ الشِّ

ْ
مِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
ل ناَ عَبدُْ السَّ خْبََ

َ
۴ . أ

 !ُ
ُ

ُ وَرسَُول ، وَلكَِنْ كَرِهَهُ اللَّ
َ

؟! قَالَ: ل حُسَيِْ
ْ
تمَِ للِ

ْ
مَأ

ْ
ؤُوسِ -يَعْنِ فِ ال دُُودِ وَضَْبَ الرُّ

ْ
كَرِهْتَ لطَْمَ ال
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كَنَ  قَالَ:  وجُُوه؟ِ! 
ْ
ال طِمَاتِ 

َ
ل خَرجَْنَ  قَتلْةََ 

ْ
ال كَ 

ْ
تلِ قُتِلَ  ا  لمََّ سَُيِْ 

ْ
ال نسَِاءَ  نَّ 

َ
أ تَعْلمَْ  لمَْ 

َ
أ الرَّجُلُ:  قَالَ 

! قَالَ الرَّجُلُ: كَنتَْ   نطُِيعُهُنَّ فِ عِصْيَانهِِنَّ
َ

نَ! قَالَ: إِذًا ل
ْ
يَنهَْاهُنَّ عَنْ ذَلكَِ! قَالَ الرَّجُلُ: وَلكَِنَّهُنَّ فَعَل

نْ تَعْصَِ 
َ
ِ مِنْ أ تْقَ لَِّ

َ
ِ أ ! قَالَ: وَمَا يدُْرِيكَ مَنْ كَنتَْ فِيهِنَّ ياَ لكَُعُ؟! كَنتَْ وَاللَّ ٍّ فِيهِنَّ زَينَْبُ بنِتُْ عَِ

! سَُيِْ
ْ
مِرْناَ بطَِاعَةِ ال

ُ
مِرْناَ بطَِاعَتِهَا، وَلكَِنْ أ

ُ
مَامَ الرِّجَالِ! ثُمَّ قَالَ: مَا أ

َ
هَا أ طِمَ خَدَّ

ْ
خَاهَا فَتَل

َ
أ

ترجمه‌ی گفتار:
و  رسید  آن جناب  به محضر  از شیعه  مردی  داد، گفت:  را خبر  ما  القیّوم  عبد  بن  السّلام  عبد 
حسین-  سوگ  در  -یعنی  سرها  بر  کوبیدن  و  روی‌ها  بر  زدن  از  که  هستی  کسی  تو  گفت:  او  به 
کراهت داری؟! فرمود: نه، بلکه خداوند و پیامبرش از آن کراهت دارند! مرد گفت: آیا نمی‌دانی 
روی‌های  بر  که  حالی  در  دویدند  بیرون  شد  کشته  صورت  آن  به  او  که  هنگامی  حسین  زنان  که 
خود می‌زدند؟! فرمود: آن حضرت آنان را از این کار نهی می‌کرد! مرد گفت: ولی آنان این کار را 
کردند! فرمود: در این صورت از آنان در نافرمانی‌شان اطاعت نمی‌کنیم! مرد گفت: در میان آنان 
زینب دختر علی بود! فرمود: تو چه می‌دانی که در میان آنان چه کسی بود ای نادان؟! به خدا 
سوگند او خداترس‌تر از آن بود که برادر خود را نافرمانی کند و در پیش روی مردان بر روی خود 
بزند! سپس فرمود: )به فرض که چنین باشد( ما به اطاعت از او امر نشده‌ایم، بلکه به اطاعت از 

حسین امر شده‌ایم!

بُونَ  يضَِْ وَهُمْ  يعَةِ  الشِّ مِنَ  جََاعَةٍ  مَنصُْورُ عََ 
ْ
ال مَرَّ  قَالَ:   ، خُِّ

ْ
َل الْ دٍ  مُمََّ بْنُ   ِ اللَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۵

! قَالَ: كَذَبوُا!  سَُيِْ
ْ
هُمْ مِنْ شِيعَةِ ال نَّ

َ
ناَ: جََاعَةٌ يزَْعُمُونَ أ

ْ
ءِ؟! قُل

َ
سِلِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُل

َ
ل ظُهُورهَُمْ باِلسَّ

ناَ: إِنَّ لهَُمْ عُلمََاءَ بإِِيرَانَ وَهُمْ 
ْ
نَّهُ كَنَ يَنهَْ عَنْ مِثلِْ هَذَا؟! قُل

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
بَعُوهُ! أ تَّ

َ
لوَْ كَنوُا مِنْ شِيعَتِهِ ل

خْزَمَ!
َ
عْرِفُهَا مِنْ أ

َ
مُرُونَهُمْ بهَِذَا! قَالَ: نَعَمْ، شِنشِْنَةٌ أ

ْ
يأَ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن محمّد بلخی ما را خبر داد، گفت: منصور بر جماعتی از شیعه گذشت که با زنجیرها 
بر پشت‌های خود می‌زدند، پس فرمود: اینان کیستند؟! گفتیم: جماعتی هستند که می‌پندارند 
از شیعیان حسین‌اند! فرمود: دروغ می‌گویند! اگر از شیعیان او بودند از او پیروی می‌کردند! آیا 
ایران هستند که  اینان عالمانی در  از مانند این کار نهی می‌کرد؟! گفتیم: برای  او  نمی‌دانند که 

اینان را به این کار امر می‌کنند! فرمود: آری، خوی بدی است که از اخزم می‌شناسم!

شرح گفتار:
سخن آن جناب »خوی بدی است که از اخزم می‌شناسم«، ضرب المثلی در میان عرب است 
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و »اخزم« نام مردی از بنی طیء بوده است و مراد از آن این است که با این رویکرد افراطی و عامیانه‌ی 
عالمان در ایران آشنایی دارم.

يعَةِ  مَنصُْورِ فِ طَرِيقٍ، فَمَرَّ عَليَنْاَ رجَِالٌ مِنَ الشِّ
ْ
، قَالَ: كُنَّا مَعَ ال خُِّ

ْ
َل دٍ الْ ِ بْنُ مُمََّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۶ . أ

 
َ

ل
َ
قْبَلَ عَليَنْاَ وَقَالَ: أ

َ
! فَأ َّيكَْ ياَ حُسَيُْ ! لَ َّيكَْ ياَ حُسَيُْ دْباَرهَُمْ وَيَقُولوُنَ: لَ

َ
بُونَ صُدُورهَُمْ وَأ وهَُمْ يضَِْ

دٍ؟! قَالَ:   مِنهُْمْ جَعْفَرُ بْنُ مُمََّ
َ
ناَ: وهََلْ تَبََّأ

ْ
دٍ! قُل  مِنهُْمْ جَعْفَرُ بْنُ مُمََّ

َ
سَُيَْ لبََيِءٌ مِنهُْمْ كَمَا تَبََّأ

ْ
إنَِّ ال

 مِنهُْمْ وَقَالَ: مَا 
َ
َّيكَْ! فَتَبََّأ دٍ لَ َّيكَْ ياَ جَعْفَرَ بْنَ مُمََّ كُوفَةِ يَقُولوُنَ: لَ

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ً
نَّ رجَِال

َ
نَعَمْ، بلَغََهُ أ

مَا 
َ
مَنصُْورُ: أ

ْ
يكَ لكََ! ثُمَّ قَالَ ال  شَِ

َ
َّيكَْ ل َّيكَْ، لَ َّيَتْ بلِبََّيكَْ اللَّهُمَّ لَ نبِْياَءِ هَكَذَا! إنَِّمَا لَ

َ ْ
بِيَةُ ال

ْ
كَنتَْ تلَ

ضُوهُ! لوُهُ وَقَبَّحُوهُ وَبَغَّ فوَْاجًا، وَلكَِنَّهُمْ بدََّ
َ
مْرِ أ

َ ْ
خَلَ النَّاسُ فِ هَذَا ال َ فْلةَُ لَ ءِ السَّ

َ
 هَؤُل

َ
ِ لوَْل وَاللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن محمّد بلخی ما را خبر داد، گفت: به همراه منصور در راهی بودیم، پس مردانی از 
شیعه بر ما گذشتند که بر سینه‌ها و پشت‌های خود می‌زدند و می‌گفتند: لبّیک یا حسین! لبّیک 
یا حسین! پس به ما روی کرد و فرمود: بدانید که حسین از اینان بریء است، همان طور که جعفر 
بن محمّد از آنان برائت جُست! گفتیم: آیا جعفر بن محمّد از آنان برائت جُست؟! فرمود: آری، به او 
رسید که مردانی از اهل کوفه می‌گویند: لبّیک یا جعفر بن محمّد لبّیک! پس از آنان برائت جُست 
و فرمود: لبّیک گفتن پیامبران این گونه نبود! آنان می‌گفتند: »لبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك 
لك«! سپس منصور فرمود: بدانید که به خدا سوگند اگر این فرومایگان نبودند، مردم دسته دسته 

در این امر1 داخل می‌شدند، ولی اینان آن را دگرگون کردند و زشت نمودند و منفور ساختند!

مَا  فَنَذْكُرُ  ُيوُتِ 
ْ

ال فِ  تَْمِعُ 
َ

ن إِنَّا  مَنصُْورِ: 
ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، يَرازيُِّ الشِّ إِبرَْاهِيمَ  بْنُ  دُ  مُمََّ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۷

تُ: 
ْ
سَ بهِِ، قُل

ْ
 بأَ

َ
تُ: وَننُشِْدُ فِيهِ شِعْرًا، قَالَ: ل

ْ
سَ بهِِ، قُل

ْ
 بأَ

َ
ءَ، قَالَ: ل

َ
ٍّ بكَِرْبَل سَُيَْ بْنَ عَِ

ْ
صَابَ ال

َ
أ

تُ: وَنضَِْبُ صُدُورَناَ وَرُؤُوسَنَا، 
ْ
سَ بهِِ، قُل

ْ
 بأَ

َ
عَنُ قاَتلِهَُ، قَالَ: ل

ْ
تُ: وَنلَ

ْ
سَ بهِِ، قُل

ْ
 بأَ

َ
وَنَبكِْ عَليَهِْ، قَالَ: ل

نْ 
َ
مَا ترَضَْوْنَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ يَنهَْ عَنهُْ، ثُمَّ قَالَ: أ ِ صَلَّ اللَّ إِنَّ رسَُولَ اللَّ

؛ فَ
َ

ا هَذَا فَل مَّ
َ
قَالَ: أ

نََّةِ؟!
ْ
سَُيَْ فِ ال

ْ
قُوا ال

َ
كُوا مَا نهُِيتُمْ عَنهُْ فَتُل مِرْتُمْ بهِِ وَتَتُْ

ُ
تَفْعَلوُا مَا أ

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: ما در خانه‌ها جمع می‌شویم 
و آنچه در کربلا به حسین بن علی رسید را یاد می‌کنیم. فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: و درباره‌ی 
آن حضرت شعر می‌سراییم. فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: و بر آن حضرت گریه می‌کنیم. فرمود: 

1 . منظور تشیّع اهل بیت است.
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و  سینه‌ها  بر  و  گفتم:  ندارد.  اشکالی  فرمود:  می‌کنیم.  لعنت  را  قاتلش  و  گفتم:  ندارد.  اشکالی 
نهی  آن  از  و سلّم  آله  و  علیه  الله  نه؛ چراکه رسول خدا صلّی  این  امّا  فرمود:  می‌زنیم.  سرهامان 
می‌کرد. سپس فرمود: آیا دوست ندارید که هر چه به آن امر شدید را انجام دهید و هر چه از آن نهی 

شدید را ترک نمایید، پس با حسین در بهشت ملاقات کنید؟!

صْحَابهِِ فِ يوَْمِ عَشُورَاءَ وَهُمْ 
َ
مَنصُْورُ عََ أ

ْ
، قَالَ: دَخَلَ ال نُِّ

َ
تَلْ

ْ
ِ ال ناَ يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ اللَّ خْبََ

َ
۸ . أ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِ هَذَا  ُ امْرَءً مِنكُْمْ ذَكَرَ ابْنَ بنِتِْ نبَِيِّهِ صَلَّ اللَّ يَتَذَاكَرُونَ، فَقَالَ لهَُمْ: رحَِمَ اللَّ
 النَّارِ! قَالَ: فَاجْتَمَعْناَ عِندَْهُ 

َ
نََّةِ وَهُمْ يدَْعُونهَُ إِل

ْ
 ال

َ
ِ قَتَلوُهُ وَهُوَ يدَْعُوهُمْ إِل  وَاللَّ

َ
ل

َ
َوْمِ فَبَكَ عَليَهِْ! أ الْ

نِيٌن 
َ
 يسُْمَعُ مِنهُْ أ

َ
يهِْ وَل رِْي عََ خَدَّ

َ
مَنصُْورِ ت

ْ
نِّ بدُِمُوعِ ال

َ
ٍّ وَبَكَينْاَ عَليَهِْ، وَكَأ سَُيَْ بْنَ عَِ

ْ
وذََكَرْناَ ال
 عَوِيلٌ!

َ
وَل

ترجمه‌ی گفتار:
یونس بن عبد الله ختلانی ما را خبر داد، گفت: منصور در روز عاشورا بر اصحاب خود وارد شد 
در حالی که آنان با هم گفتگو می‌کردند، پس به آنان فرمود: خداوند رحمت کند کسی از شما را که 
پسر دختر پیامبرش صلّی الله علیه و آله و سلّم را در این روز یاد کند، پس بر او بگرید! آگاه باشید 
که به خدا سوگند او را کشتند در حالی که او آنان را به سوی بهشت دعوت می‌کرد و آنان او را به 
سوی آتش دعوت می‌کردند! )یونس( گفت: پس نزد آن جناب گرد آمدیم و حسین بن علی را یاد 
کردیم و بر او گریستیم و گویا من اشک‌های منصور را می‌دیدم که بر گونه‌های او جاری بود بی آنکه 

از او شیون یا فغانی شنیده شود!

يعَةِ يذَْكُرُونَ  مَنصُْورُ بيَتًْا فِيهِ جََاعَةٌ مِنَ الشِّ
ْ
، قَالَ: دَخَلَ ال بَيُِّ ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۹ . أ

ا قَالَ ذَلكَِ قاَمَ  ! فَلمََّ بُ حُسَيٍْ
ْ
ناَ كَ

َ
مَصَائبَِ حُسَيٍْ وَيَبكُْونَ عَليَهِْ، فَجَلسََ فِيهِمْ حَتَّ قَالَ قَائلِهُُمْ: أ

 
َ

ئكَِةَ ل
َ

مَل
ْ
ال نَّ 

َ
أ يَعْلمَُوا  لمَْ 

َ
أ باً! 

َ
لَِكُونوُا كِل مَا جَاءَهُمْ حُسَيٌْ   ِ وَاللَّ يَقُولُ:  وَهُوَ  مَنصُْورُ وخََرَجَ 

ْ
ال

يعَةِ يذَْكُرُونَ مَصَائبَِ  فِيهِ جََاعَةٌ مِنَ الشِّ بيَتْاً آخَرَ  ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّ دَخَلَ  بٌ؟! 
ْ
فِيهِ كَ بيَتًْا  يدَْخُلوُنَ 

ا  بُوا صُدُورهَُمْ فِ صَفٍّ وَاحِدٍ، فَلمََّ حُسَيٍْ وَيَبكُْونَ عَليَهِْ، فَجَلسََ فِيهِمْ حَتَّ وضََعُوا ثِيَابَهُمْ وَضََ
ِدْعَةِ!

ْ
نَّةِ وَنُفَارِقُكُمْ فِ ال مَنصُْورُ وخََرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: نرَُافِقُكُمْ فِ السُّ

ْ
فَعَلوُا ذَلكَِ قَامَ ال

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: منصور به خانه‌ای درآمد که در آن گروهی از شیعه 
مصائب حسین را یاد می‌کردند و بر آن حضرت می‌گریستند، پس در میان آنان نشست تا آن گاه 
که گوینده‌ی‌شان گفت: من سگ حسین هستم! پس چون این سخن را گفت منصور برخاست 
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آیا  تا سگ باشند!  نیامد  آنان  نزد  به  بیرون رفت در حالی که می‌فرمود: به خدا سوگند حسین  و 
اینکه  تا  باشد داخل نمی‌شوند؟! سپس رفت  به خانه‌ای که در آن سگی  ندانستند که فرشتگان 
به خانه‌ای دیگر درآمد که در آن گروهی از شیعه مصائب حسین را یاد می‌کردند و بر آن حضرت 
می‌گریستند، پس در میان آنان نشست تا آن گاه که جامه‌های خود را درآوردند و در صفی واحد 
بر سینه‌های خود کوبیدند، پس چون این کار را کردند منصور برخاست و بیرون رفت در حالی که 

می‌فرمود: با شما در سنّت همراهی می‌کنیم و از شما در بدعت جدا می‌شویم!

فٍّ 
ُ
عْرَسَ بِيَوْمِ عَشُورَاءَ، فَقَالَ: أ

َ
 أ

ً
نَّ رجَُل

َ
مَنصُْورُ أ

ْ
مَِيدِ بْنُ بَْتِيَارَ، قَالَ: سَمِعَ ال

ْ
ناَ عَبدُْ ال خْبََ

َ
۱۰ . أ

َوْمِ ابْنُهُ مَا  ِ لوَْ قُتِلَ فِ هَذَا الْ مَا وَاللَّ
َ
رضِْ؟! أ

َ ْ
هْلِ ال

َ
ُ فِيهِ عََ أ نَّ هَذَا يوَْمٌ غَضِبَ اللَّ

َ
 يَعْلمَُ أ

َ
ل

َ
! أ فٍّ

ُ
أ

إِنَّ قَوْمًا مِنْ قَبلِْكُمْ 
ِ! ثُمَّ قَالَ: اجْعَلوُهُ يوَْمَ حُزْنكُِمْ، فَ عْرَسَ فِيهِ، وَلكَِنْ قُتِلَ فِيهِ ابْنُ رسَُولِ اللَّ

َ
أ

مَيَّةَ!
ُ
ُ عَليَهِْمْ -يَعْنِ بنَِ أ جَعَلوُهُ يوَْمَ فُرحَْتِهِمْ فَسَخِطَ اللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الحمید بن بختیار ما را خبر داد، گفت: منصور شنید که مردی در روز عاشورا عروسی گرفته 
بر اهل زمین غضب  آن  این روزی است که خداوند در  آیا نمی‌داند  است، پس فرمود: اف اف! 
کرد؟! هان به خدا سوگند اگر در این روز پسرش کشته شده بود در آن عروسی نمی‌گرفت، ولی 
در این روز پسر رسول خدا کشته شده است! سپس فرمود: آن را روز اندوه خود قرار دهید؛ چراکه 
گروهی پیش از شما -یعنی بنی امیّه- آن را روز شادی خود قرار دادند، پس خداوند بر آنان خشم 

گرفت!

 
َ

مَنصُْورَ عَنْ صِيَامِ يوَْمِ عَشُورَاءَ، فَقَالَ: ل
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ امْغَانُِّ ُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدَّ ناَ عَِ خْبََ

َ
۱۱ . أ

َهُودُ  نَ بهِِ الْ مَا تَيَمَّ إِنَّ
ناً بهِِ، فَ  تصَُمْهُ مُتَيَمِّ

َ
وْ بَعْدَهُ، وَل

َ
نْ تصَُومَ قَبلْهَُ أ

َ
 أ

َّ
 تصَُمْهُ إِل

َ
سَ بهِِ، ثُمَّ قَالَ: ل

ْ
بأَ

. فِّ سَ باِلنِّكَحِ فِيهِ إِذَا صَادَفَهُ، وَإنَِّمَا يكُْرَهُ لمَِكَنِ الدُّ
ْ
 بأَ

َ
ينَ ظَلمَُوا، وَل ِ

َّ
وَال

ترجمه‌ی گفتار:
علی بن اسماعیل دامغانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی روزه‌ی روز عاشوراء پرسیدم، 
پس فرمود: اشکالی ندارد، سپس فرمود: آن را روزه نگیر مگر اینکه پیش یا پس از آن را روزه بگیری 
تیمّن  آن  به  و کسانی که ستم کردند  یهودیان  تنها  نگیر؛ چراکه  روزه  آن  به  تیمّن  از روی  را  آن  و 
جستند و ازدواج در آن هرگاه با آن مصادف شود اشکالی ندارد و تنها به خاطر دف )یعنی جشن و 

شادمانی( کراهت دارد.
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يَّامِ 
َ
رْهُمْ بأِ : ﴿وذََكِّ

َ
تَعَال  ِ عَالمَِ عَنْ قَوْلِ اللَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۱۲ . أ

مَدِينَةِ مِنهَْا، وَيَوْمُ بدَْرٍ مِنهَْا، وَيَوْمُ 
ْ
 ال

َ
ُ فِيهِ نبَِيَّهُ مِنهَْا، وَيَوْمٌ هَاجَرَ فِيهِ إِل ِۚ ﴾1، فَقَالَ: يوَْمٌ بَعَثَ اللَّ اللَّ

كُِّ  خْرَى، ثُمَّ قَالَ: وَيَوْمُ عَشُورَاءَ مِنهَْا، وَفِيهِ قُتِلَ الزَّ
ُ
يَّامًا أ

َ
ةَ مِنهَْا، وذََكَرَ أ حْزَابِ مِنهَْا، وَيَوْمُ فَتحِْ مَكَّ

َ ْ
ال

ِ بْنُ عُمَرَ؟! قَالَ: إِنَّ  ُ خَرَجَ وَقَدْ نَهَاهُ عَبدُْ اللَّ
ُ

تُ: مَا باَل
ْ
فُرَاتِ! قُل

ْ
ٍّ عََ شَاطِئِ ال سَُيُْ بْنُ عَِ

ْ
التَّقُِّ ال

مَعْرُوفِ!
ْ
ِ بْنَ عُمَرَ نَهَاهُ عَنِ ال عَبدَْ اللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
هاشم بن عبید خجندی ما را خبر داد، گفت: از عالم درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم 
که می‌فرماید: »و روزهای خدا را به یادشان بیاور«، پس فرمود: روزی که خداوند در آن پیامبرش را 
برانگیخت از آن‌ )روزها( است و روزی که آن حضرت به مدینه هجرت کرد از آن‌ )روزها( است و روز 
بدر از آن‌ )روزها( است و روز احزاب از آن‌ )روزها( است و روز فتح مکّه از آن‌ )روزها( است و روزهای 
دیگری را نیز ذکر کرد و سپس فرمود: و روز عاشورا از آن‌ )روزها( است و در آن پاکیزه‌ی پرهیزکار 
حسین بن علی بر کناره‌ی رود فرات کشته شد! گفتم: آن حضرت را چه شد که خروج کرد، در 

حالی که عبد الله بن عمر او را نهی نمود؟! فرمود: عبد الله بن عمر او را از معروف نهی نمود!

قَتَلَ  مَا   ِ فَوَاللَّ تزَْنوُا،   
َ

يَقُولُ: ل مَنصُْورَ 
ْ
ال سَمِعْتُ  قَالَ:   ، وَاريُِّ بَْ السَّ دٍ  مُمََّ بْنُ  صَالِحُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۱۳

بوُ عَبدِْ 
َ
ُ زِناَ! ثُمَّ هَمَسَ بَِدِيثِهِ فَقَالَ: مَا لقََِ أ

َ
 وَل

َّ
ٍّ إِل سَُيَْ بْنَ عَِ

ْ
دُ زِناَ، وَمَا قَتَلَ ال

َ
وْل

َ
 أ

َّ
النَّبِيِّيَن إِل

بْقَعِ!
َ ْ
بِ ال

ْ
كَ

ْ
ِ مِنَ ال اللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: زنا نکنید؛ چراکه به 
خدا سوگند پیامبران را نکشتند مگر فرزندان زنا و حسین بن علی را نکشت مگر فرزند زنا! سپس 

سخن خود را آهسته کرد و فرمود: ابو عبد الله چه‌ها دید از سگ سیاه و سپید!

سَُيِْ فَقَالَ: زُرهُْ، 
ْ
مَنصُْورَ عَنْ زِيَارَةِ قَبِْ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هْرَانُِّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
۱۴ . أ

باَ 
َ
مُ عَليَكَْ ياَ أ

َ
ل سَلِّمُ عَليَهِْ عِندَْ قَبْهِِ؟ قَالَ: قُلْ: السَّ

ُ
تُ: كَيفَْ أ

ْ
َ حَاجَتَكَ، قُل وسََلِّمْ عَليَهِْ، وسََلِ اللَّ

مَعْرُوفِ 
ْ
مَرْتَ باِل

َ
كَةَ وَأ ةَ وَآتَيتَْ الزَّ

َ
ل قَمْتَ الصَّ

َ
نَّكَ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
ِ، أ مُ عَليَكَْ ياَبْنَ رسَُولِ اللَّ

َ
ل ِ، السَّ عَبدِْ اللَّ

 ُ ُ مَنْ قَتَلكََ، وَلعََنَ اللَّ َقِيُن، فَلعََنَ اللَّ تاَكَ الْ
َ
ِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّ أ مُنكَْرِ وجََاهَدْتَ فِ اللَّ

ْ
وَنَهَيتَْ عَنِ ال

 ،
َ

طُوفُ بقَِبْهِ؟ِ قَالَ: ل
َ
تُ: فَأ

ْ
ِ مِنهُْمْ برَِيءٌ! قُل َ اللَّ

ناَ إِل
َ
ُ مَنْ بلَغََهُ ذَلكَِ فَرَضَِ بهِِ، أ مَرَ بهِِ، وَلعََنَ اللَّ

َ
مَنْ أ

وَاقاَتِ.  تصَُلِّ بَيَْ يدََيهِْ، وَلكَِنْ تَنَحَّ ناَحِيَةً وصََلِّ فِ بَعْضِ الرُّ
َ

وَل
1 . إبراهيم/ ۵
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ترجمه‌ی گفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی زیارت قبر حسین پرسیدم، پس 
فرمود: آن را زیارت کن و بر آن حضرت سلام بده و حاجتت را از خداوند بخواه. گفتم: چگونه بر 
آن حضرت در نزد قبرش سلام دهم؟ فرمود: بگو: سلام بر تو ای ابا عبد الله، سلام بر تو ای پسر 
رسول خدا، گواهی می‌دهم که تو نماز را بر پا داشتی و زکات را پرداختی و به معروف امر کردی و از 
منکر باز داشتی و در راه خدا چنانکه شایسته بود جهاد کردی تا آن گاه که مرگ به تو رسید، پس 
خداوند لعنت کند کسی را که تو را کشت و خداوند لعنت کند کسی را که به آن امر کرد و خداوند 
لعنت کند کسی را که از آن آگاهی یافت و به آن راضی شد، من به سوی خداوند از آنان بیزارم! 
گفتم: آیا قبر او را طواف کنم؟ فرمود: نه و در پیش روی آن نماز نگزار، بلکه به کناری برو و در برخی 

رواق‌ها نماز بگزار.

شرح گفتار:
بی‌گمان کسانی که از عقل سلیم برخوردار و از موانع شناخت برکنارند می‌دانند که این آموزه‌های 
منصور هاشمی خراسانی، همگی آموزه‌های پاک و اصیل اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلّم است و هر کس به آن‌ها عمل کند، پیرو راستین اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
شمرده می‌شود که از افراط‌ها و تفریط‌ها رهایی یافته و به اعتدال دینی و صراط مستقیم اسلام 
رهنمون شده است. آشکار است که منصور هاشمی خراسانی در هیچ یک از عقاید و اعمال خود، 
از خطّ پیامبر و اهل بیت او خارج نشده و فارغ از فتنه‌ها و آشوب‌های جهان، در حال تبیین این 

خطّ مبارک و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات است.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5535/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/

